
 سید محمدعلی مرتضوی     ویژه دورة نکته و تست     آزمون ترجمه

 :﴾ أنفِقوا مِمّا رزقْناكم مِن قبلِ أنْ يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه و لا خُلَّة ﴿ -1
 ای است!نه خرید و فروشی است و نه دوستی از آنچه به شما روزی دادیم انقاق کردند قبل از آنکه روزی بیاید که در آن (1

 و هیچ دوستی در آن نیست! یکه هیچ خرید و فروش برسدانفاق کنید از آنچه به شما روزی دادیم پیش از آنکه روزی  (2

 ی است!اهست و نه دوستی شانفاق کنید پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه خرید و فرو نداز آنچه به ما روزی داد (3

 ای است!از آنکه روزی بیاید که در آن نه خرید و فروشی و نه دوستی از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید پیش (4

 ﴾: الّذين آمَنوا بالله و رُسُله و لَم يُفرِّقوا بين أحدٍ مِنهم أُولئك سوف يُؤتيهِم أُجورَهم ﴿ -2
 خداوند مزدهایشان را به آنان خواهد داد! ،ان آوردند و میان هیچ یک از آنان فرق نیفکندندمکسانی که به خدا و فرستادگانش ای( 1

 دهد که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و میان آنان تفرقه نینداختند!( خداوند مزدهای کسانی را می2

 خواهد داد! خداوند مزدهایشان را به ایشان ،گذارند( کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و میانشان فرق نمی3

 !دهدمیها خداوند مزدشان را به آن ،اندکه به خدا و پیغمبران او ایمان آوردند و جدایى نیفکنده( کسانی 4

 ﴾: لکيلا تحزنوا علی ما فاتکم...  ﴿ -3
 ناراحت نشوید! ،که برای چیزی که از دست دادید( به خاطر آن1

 غمگین شوید! ،( نباید برای چیزی که از دست دادید2

 ناراحت نباشید! ،دستتان رفتچه از ( تا به خاطر آن3

 خود را ناراحت نکنید! ،که برای چیزی که از دست شما رفت( تا این4

 «:إذا أردتَ أن ترفع قدرک بين النّاس فأحسن العمل الّذي قمت به!» -4
 ای بپرداز!( چون خواستی که قدرت نزد مردم بالا رود، به نیکی به کاری که بدان اقدام کرده1

 آنی که قدر خود را میان مردم بالا ببری باید کاری را که به آن پرداختی نیکو انجام دهی!( اگر خواهان 2

 ای!( چون که خواهی قدرت در بین مردم افزون شود نیکو کن کاری را که بدان پرداخته3

 ای نیکو کن!خواهی که قدر خود را در بین مردم بالا ببری کاری را که بدان اقدام نموده( اگر می4

 «:لا نُصرِرْ عَلَی نقاط الخلاف و عَلَی العداوة لِِنَّهُ لا يَنْتَفِعُ به أحد و عَلَينا أن نَتعايشَ تعايشاً سلميّاً!» -5
 نیم!آمیز کزیستی مسالمتشود و ما باید با همدیگر هممند نمی( نباید ما بر نقاط اختلاف و دشمنی پافشاری کنیم زیرا کسی از آن بهره1

بر نقاط اختلاف و دشممنی اررار نداشته باشیم، به خاطر اینکه کسی به واسة  آن سود نبرده است و بر ما واج  است با هم زندگی  ( ما باید 2

 آمیزی داشته باشیم!مسالمت

آمیز بر متدگی مسالشود و زنمند نمیها پافشاری نکنیم، زیرا کسی از آن بهرهها و دشمنی( ما باید با یکدیگر سالم زندگی کنیم و بر اختلاف3

 ما واج  است!

رساند و بر ما لازم است که با یکدیگر با رلح مان پافشماری کنیم، چرا که آن به کسمی سمود نمی   مان و بر دشممنی ( ما نباید در نقاط اختلاف4

 زندگی کنیم!

 



 :«!يرانکأن تملک قلوب مَن حولک مِن أصدقائک و ج هي علّمک الِيّام أنّ الثروة الحقيقيّةسوف تُ » -6

ات در اطراف توسممت، مالک های کسممانی را که از بین دوسممتان و همسممایهتو از روزها یاد خواهی گرفت که ثروت حقیقی این اسممت که د  (1

 !شوی

 !فهماند که حقیقت ثروت این است که مالک قلوب دوستان و همسایگان اطرافت باشیروزگار به تو می (2

 !های کسانی از دوستان و همسایگانت را که در اطراف تو هستند، مالک شویروزها به تو خواهند آموخت که ثروت واقعی این است که د  (3

های کسانی از دوستانت و همسایگانت را که در اطراف تو هستند بدست یاد خواهی گرفت که زمانی روزهایت یک ثروت واقعی است که د  (4

 !آوری

 «:بعض الحيوانات الإنسانَ علی الِعشاب الطبّيّة لعلاج بعض الِمراض الصّعبة! قد يدل  » -7

 کنند!العلاج کمک میهای رع بعضی از حیوانات به انسان برای یافتن گیاهان پزشکی در درمان برخی از بیماری( 1

 کنند!های سخت راهنمایی میبیماریگاهی برخی از حیوانات انسان را به گیاهان دارویی برای درمان برخی از ( 2

 کنند!العلاج هدایت میشاید بعضی از حیوانات انسان را به گیاهان دارویی برای درمان برخی از بیماران رع ( 3

 های سخت را درمان کنند!اند برای اینکه برخی از بیماریشاید بسیاری از حیوانات انسان را به گیاهان درمانی راهنمایی کرده( 4

 «:عندما کنتُ أذهَبُ إلی إنتهاء ممرّ مدرستنا رأيتُ نافذةً تفتح علی مناظر جميلة جدّاً!» -8

 شد!های خیلی قشنگی باز میدیدم که بر منظرهای را می( زمانی که به پایان راهروی مدرسه رسیدم، پنجره1

 بسیار قشنگی داشت!ای را دیدم که منظرة مان رفتم، پنجرهوقتی به انتهای راهرو در مدرسه( 2

 شد!ای را دیدم که بر مناظر بسیار زیبایی گشوده میرفتم، پنجرهمان میوقتی به انتهای راهروی مدرسه( 3

 شد!مان در مدرسه رفته بودم، یک پنچره را دیدم که بر روی مناظر جالبی باز میآنگاه که به انتهای راهروی( 4

 :«علی الِرض بعد الِمطار اللّيليّة تتعلّق بالمياه البعيدة! مِن العجيب أنّ الِسماک الّتي تتساقط» -9

 اند!های دوردست متعلّقهای شبانگاهی بر زمین افتادند، به آبی که بعد از بارشهای( عجی  است که ماهی1

 هستند!افتند، مربوط به دریاهای دور های شبانه بر زمین میهایی که بعد از باران( از عجای  است که ماهی2

 های دوردست تعلّق دارند!افتند، به آبهای شبانه روی زمین میانگیز است که ماهیانی که پس از باران( شگفت3

 های دور تعلّق دارند، واقعاً عجی  است!کنند که به آبشبانگاهی روی زمین سقوط می های( این که ماهیانی پس از باران4

 «:نّه لا شيءَ مُمکن بدون الإرادة و أنتم غافلون عنها!يجب ألّا تهنوا و تضعف إرادتکم لِ » -11

 که شما از آن غافل هستید!پذیر نیست، در حالی( نباید ارادة شما سست و ضعیف شود، زیرا هیچ چیزی بدون اراده امکان1

 آن غافلید! که شما ازدر حالی ،زیرا هیچ چیزی بدون اراده ممکن نیست ،تان ضعیف شود( نباید سست شوید و اراده2

 خبرید!توان انجام داد و شما از آن بی( لازم است سست نباشید و ارادة شما ضعیف نباشد، چون بدون داشتن اراده، کاری نمی3

 تان ضعیف و سست نگردد، زیرا هیچ چیز بدون اراده ممکن نیست، حا  آنکه شما از آن غافلید!  ( باید آگاه باشید که تصمیم4



 «: سوا الله فلا يتّبعون أوامره، لعلّهم يغيّرون طريقة حياتهم و يعودون إلی الله!هؤلاء رجال قد نَ » -11
کنند، امید اسممت آنان شممیوة زندگی خود را تغییر دهند و به سمموی ا   اند پس دسممتوراتش را پیروی نمی( این مردان خدا را فراموش کرده1

 بازگردند!

کنند، امید است روش زندگیشان تغییر کند و به سوی خدا و دسمتورات او را پیروی نمی  ( اینان مردانی هسمتند که خدا فراموشمشمان شمده    2

 بازگردند!

دادند و به سممموی خدا کنند، کاش آنان شمممیوة زندگی خود را تغییر می( این مردان خمداونمد را از خماطر بردنمد پس اوامرش را پیروی نمی    3

 گشتند!بازمی

کنند، امید است روش زندگی خود را تغییر داده و به سوی اند پس دسمتوراتش را پیروی نمی فراموش کرده( اینان مردانی هسمتند که ا   را  4

 خدا بازگردند!

ع  کاد التّلاميذ ييأسونَ من النّجاح» -12  «: !جميعهم علی مُحاولة أکثر تَشجيع الِبإذ تکلَّم أحد المعلّمين حول قيمة المحاولة و شجَّ
 لاشبه ت پدرانه و هم  آنان را حرف زد مندارزشممتلاش شممدند که یکی از آموزگاران در مورد دانش آموزان داشممتند از موفقی ت ناامید می( 1

 !بیشتر تشویق کرد

به تلاشی  چون پدرهم ها در مورد ارزش تلاش رحبت کرد و هم  آنان رانزدیک بود دانش آموزان از موفقی ت مأیوس شوند که یکی از معلمّ( 2

 !بیشتر تشویق کرد

به تلاشی   را هرحبت کرد و همچون پدر هم کوششها در مورد ارزش شوند که یکی از معلمّ ناامید موفق شدننزدیک بود دانش آموزان از ( 3

 !بیشتر تشویق کرد

به  مانند پدر هم  آنان راقةعاً شممدند که یکی از آموزگاران در مورد تلاش ارزشمممند حرف زد و دانش آموزان داشممتند از موفقی ت ناامید می( 4

 !تلاشی بیشتر تشویق کرد

کان سقوط م علی أن تُساعِد الإنسان في الحصولِ علی مکان غرق سفينةٍ أو ترشدَه إلیتقدر الدّلافين  صعُب تصديقُه هو أنّ ما يَ » -13

 «:طائرةٍ!
غرق شممدن کشممتی را بیابد، یا او را به مکان  محلّ تا ها بتوانند به انسممان کمک کنندآن اسممت که دلفین باشممد،می( آنچه که باورش سممخت 1

 د!نافتادن هواپیما راهنمایی نمای

به مکان سممقوط یک هواپیما کمک کنند، دشمموار   وا ها قادرند به انسممان در پیدا کردن مکان یک کشممتی یا هدایت ( باور کردن اینکه دلفین2

 نیست!

ها قادر بر این هسمتند که انسمان را در پیدا کردن مکان غرق شدن کشتی کمک کنند یا او را به مکان افتادن هواپیما راهنمایی   ( اینکه دلفین3

 کنند، باور کردنش سخت نیست!

 غرق یک کشتی کمک کنند یا او را به محلّ توانند به انسان در یافتن محلّا میه( چیزی که باور کردن آن دشموار اسمت این است که دلفین  4

 سقوط یک هواپیما راهنمایی کنند!

 



 «: نٍ!وأما کُنتَ تعرفُ أنّ تاريخَ إنشادِ الشّعر في بلادِنا يعود إلی ما يقاربُ قرنينِ لکنّ الآثارَ الِخری عُمرها يَزيدُ عن ثَلاثةِ قر » -14
 شود!بیشتر از سه قرن می یش است، اما دیگر آثار، عمرشانقرن پ چنددانی که تاریخ سرایش شعر در کشور ما، نزدیک به آیا می (1

 شد!بادیگر عمرشان بیش از سه قرن می گردد، اما اثرهایدو قرن بر می دانستی که تاریخ سرودن شعر در کشورمان، به نزدیک بهآیا نمی (2

 کشد!شود، اما آثار دیگر بیش از سه قرن طو  میقرن میدو ی تاریخ سرودن شعر کشور ما، نزدیک به دان( مگر نمی3

 رسد، در حالی که اثرهای دیگر از سه قرن بیشتر است!دانستی در کشور ما، تاریخ سرودن شعر تقریباً به دو قرن می( آیا نمی4

 «: بِروهُم عندَ صدق الحَديثِ و أداء الِمانة!لا تَغتَرّوا بصلاتِهِم و لا بِصيامِهم و لکن اختَ » -15
 !شدند امتحان هاتان مغرور نشوید، و در زمان رداقت و ادا کردن امانت، آنو روزهبه خاطر نماز  (1

 !بیازمایید دادن امانتو  گفتن ها را به راست، بلکه آنها را فری  ندهیدآن ،روزه نه با نماز و نه (2

 راستگویی و امانتداری آزمایش کنید! ها را هنگامنخورید، اما آن ایشان فری ( با نماز و روزة 3

 شان و در زمان راستگویی و امانتداری بشناسید!ننه با روزه گرفت شان اغفا  شوید ونخواند نه با نماز (4

 «:رأيتُ في يومِ السّبتِ مُدرّساً قَد کَتَبَ جملةً جميلةً في الصّف!» -16
 ای زیبا در کلاس نوشته بود!معلّمی را که جمله( دید در روز شنبه 1

 ای زیبا در کلاس نوشته بود!( در روز شنبه معلّمی را دیدم که جمله2

 ( مدر س را دید که روز شنبه عبارتی زیبا را در کلاس نوشت!3

 نگاشت!ای زیبا در کلاس می( دیدم در روز شنبه معلّمی را که جمله4

رُ أيّامَ » -17  :«شَبابي و اَقَولُ في نَفسي يا لَيْتَني کنتُ في الماضي!کنتُ اَتَصَوَّ
 گویم، ای کاش در گذشته بودم!کردم و با خود میام را تصو ر میروزهای جوانی( 1

  گفتم، ای کاش در گذشته بودم!کردم و با خود میام را تصو ر می( ایام جوانی2

 ماندم!ای کاش در گذشته میگفتم، ام را تصو ر کردم و با خود میایام جوانی( 3

 گویم، ای کاش در گذشته بودم!کردم و با خود میروزهای جوانی را تصو ر می( 4

 «:يُبيّنوا أبعاد تأثير لغة علی لغة اُخری! يقد قام العلماء بدراساتٍ حول تبادل المفردات لک» -18
 کنند!ثیرگذاری یک زبان بر زبان دیگری را آشکار میأبعاد تاها انجام دهند که دانشمندان برخاستند پیرامون تباد  واژگان پژوهش (1

 ثیرگذاری یک زبان بر زبان دیگری روشن گردد!أتباد  واژگان اقدام نمودند تا ابعاد ت ةهایی درباردانشمندان به پژوهش (2

 گری آشکار شود!ثیرپذیری یک زبان از دیأاند تا ابعاد تتباد  واژگان پرداخته ةدانشمندان به تحصیل دربار (3

 ثیرگذاری زبانی بر زبانی دیگر را روشن کنند!أبعاد تااند تا تباد  واژگان اقدام نموده ةهایی درباردانشمندان به پژوهش (4

 :«؟!أنُظروا إلی ظاهرة مطر السّمک الجميلة فمَن يُوجِدها مرّتين في السّنة، هَل فکّرتم في الِمر» -19
 !؟آن فکر کردید ةبار پدید آورد، آیا دربار پس چه کسی آن را سالانه دو ،باران ماهی نگاه کنید ة( به ظاهر زیبای پدید1

 !؟ایدکند، آیا در این باره اندیشیدهدر سا  آن را ایجاد می بارهاپس چه کسی  ،باران ماهی زیبا ة( بنگرید به پدید2

 !؟فکر کردید بارهاین آورد، آیا دربار در سا  پدید می دو پس چه کسی آن را ،زیبای باران ماهی نگاه کنید ة( به پدید3

 !؟ایدباره اندیشیدهاین آید، آیا دربار پدید می پس چگونه در سا  دو ،افکنید زیبای باران ماهی نظر ة( به پدید4



 !«:منه أمن تظاهر بمرضٍ لطلب المساعدة عن الآخرين أُصيب بمرض أسو » -21
 !شوداز آن دچار می بیماریبدترین مک خواستن از دیگران، به کرد برای ک ای تظاهرهر کس به بیماری( 1

 !دخواهد ش  مبتلا آن از بدتر ایبیماری بهقةعاً ، کسی که برای طل  یاری از دیگران به بیماری تظاهر کند( 2

 !تلا گشتمببیماری به بدترینِ آن  ،وانمود کرد تا از دیگران کمک بخواهد هر کسی که به یک بیماری( 3

 !شودبدتر از آن دچار می ایبه مریضی ،ای وانمود کندمریضی برای درخواست کمک از دیگران به هر که( 4

 :«ما من رجلٍ يغرس غرساً إلّا کتبَ الُله لَه من الِجر قدرَ ما يخرُج من ثَمر ذلك الغرس!» -21
که از آن نها  خارج شود، اجرش را که خدا به همان اندازة ثمری کارد، جز اینهیچ فردی نهالی نمی( 1

 !نویسدمی

 !آیدای که از میوة آن درخت بیرون میکسی نیست که درختی بکارد و خدا برایش پاداش بنویسد، مگر به اندازه( 2

 !نویسدکه خدا به اندازة آنچه از میوة آن نها  بیرون آید، برایش پاداش میهیچ کسی نیست که نهالی بکارد، جز این( 3

 !نویسدآید، برای او پاداش میکه خدا به اندازة آنچه از میوة آن درخت بیرون میمردی نبوده که درخت بکارد، مگر این( 4

 : الخطأعيّن  -22

 یابد!های دلم بهبود میردای مادرم زخم دادن بهگوشبا : !إلی صوتا والداي الائم جروح قلبي ستماعا  ( بالا 1

 گیرند!  کردن به کار میی مشخصی دارند که برای رحبتها ردادلفین: !کلّمم للاّ اُستماخد  ین أصوات ععیّنة ( للدّلف2

 شود!  ماهیان به آسمان می شدنهسب  کشید شدیدگردباد  :!نستمحاب الأستمعاک إلی السّتمعاءاا ستمبّب دید یُ الإعصار الشّ  (3

 !دیگران را در زندگی فراموش نماییم هایچه زیباست که بدی: !عا أجع ل أن ننستمی ستمیّئات الآخرین في الحیاة( 4

 عيّن الصّحيح:  -23

 پس از آن اتفّاق امیدم را از دوستانم قةع کردم!ر جائي ع ن أصدقائي!:  حادثة اانق ط ع( بعد  الك ال1

عارك للافّایش!: 2 ل ب  السّتمیّاحُ حقائب هم عند  عوظّف الج   ند!برد هایشان را برای بازرسی پیش پلیس گمرکچمدان گردشگران( ج 

ض الضّعفُ في دروستمه!:  د  قد عاه   ( أخي الأصغ ر3  هایش را جبران کند!قو  داده است که ضعف در درس برادر کوچکترمأن یُعوَّ

ییر پرسممت هسممتند شممخصممی تشممان در هر موقعیتی تغمانند آفتاب مردمبرخی !: شخخخخصخخیّاُهم في کلّ عوقف   رباء ااغیّرُ کالحا  النّاسبعض ( 4

 !کندمی

 الصّحيح:عيّن  -24

 حافظ و سعدی از آثار فرهنگی استان فارس است! ةمقبر: !«فارس»قافیّة في عحافظة عن الععالم الثّ  يّ عقبراا حافظ و ستمعد( 1

، کندبه او عةا میهای خداوند را که در زندگی نعمت توانمد چمه کسمممی می : !الحیخاة  يالله ف عم الّاي یعطیخهالنّ  يعن یقخدر أن یحصخخخخخخخخخخخخخ( 2

 بشمارد؟!

 اند!اند که در ابتدای یک میدان ایستادهها دو پلیساین: !احة الُولیهذان الشّرطیّان واقفان في بدایة الستمّ ( 3

 کنند!به سخن او اعتماد نمی هرگز وغگو ضعیف است و مردمدر: !أبدا   ( الکاذب ضعیف فلا یعاعدُ النّاس علی کلاعه4



 :الخطأعيّن  -25
 !دانشان را در بهترین حالت ببینندپدران و مادران دوست دارند فرزن: !حستمن حال  أ يولدهم فأیحبّ الآباء و الُعّهات رؤیة  (1

 !ردایت را بالای ردای مخاطبت بلند مکن زیرا آن کار بدی است: !فوق صوت عخاطبک لأنّه ععل ستمیِّئ لارف ع صواک (2

 درجات بالا را کس  کنی!کسی را که به تو دشنام دهد، دشنام مگوی تا : اکاستمب الععالي!لا سُتمبّ ع ن ی ستمبّک  (3

 !ترین مردم دو تا هستند: ترس فقر و طل  افتخارهلاک: !ثنان: خوف الفقر و طلب الفخرإا هلک  النّاس   (4

 :الخطأن عيِّ  -26
بتُ کثیرا !: 1 بني کلام العجوز فاعجَّ  خوشم آمد پس بسیار تعج   کردم! پیرمرداز سخن ( أعج 
 آن دختر فقط از این ترسید که مردم سخن او را باور نکنند!البنت ألّ یصدّق النّاس قولها!: ك ( خافت ال2
 شوند!سنگد  باشد، مردم در اطرافش جمع نمی هرکسحول ه!:  ععون  ا( عن یکُن غلیظ القلب، فإنّ النّاس ل یج3
 شناسد!کند که او را میفقط کسی از این مرد با عزّت استقبا  میبإعزاز  إلّ عن یعرفه!: ( ل یستماقبل هذا الرّجل  4

 :       الخطأن عيِّ  -27
ستم نا !:( 1 کْرا  ح  بوا لاربیاکم ذا  به نیکی یاد کنید! ،اندکسانی که به خاطر تربیت شما زحمت کشیده از اُذْکُروا ع نْ ا عا

دِّق الکلام  الحقَّ ( 2  !مینمایآن را بسیار تأیید می کنیم وحرف درست را واقعاً باور می ما ا صدیقا  و  نُؤیِّدُهُ کثیرا !:نحنُ نُص 

ل ی نظاما الطّ  قد( 3  کند!درازی میگاهی بشر چون ستمگران به نظام طبیعت دست :!عین  بیعةا ا ع دِّي  الظّالا ی ا ع دّی البشرُ ع 

عون  بالاد هُم( 4 قة !: ا لعُعلّعون  ی خْدا دع ة  صادا  دهند!ای را در کشورشان انجام میمعلمّان خدمت رادقانه خا

 «:رسد!های طبیعی، گاهی به نتیجه نمیتلاش دانشمندان برای یافتن راز پدیده» -28

 بیعیّة!اء لکشف الأستمرار الطّ علقد افشل عحاولة الع( 1
 لم یصل إلی النّایجة!إنّ إجاهاد العلعاء للاّعرّف علی ستمرّ الظّواهر الطّبیعیّة ( 2
 ل اصل إلی النّایجة عحاولة العلعاء لکشف ستمرّ الظّواهر الطّبیعیّة! قد( 3
 حاول العلعاء لکشف ستمرّ الظّاهرة الطّبیعیّة ولکن ل یصل إلی الهدف!( 4
 «: هرگاه انسان امیدوار باشد، تا ابد تسلیم یأس نخواهد شد!» -29

 لیأس أبدا ! ل( إن کان  الإنستمانُ راجیا  فلن یستماستملام  1
 لیأس إلی الأبد!ل( إذا کان العرء راجیا  فلن یستماستملم  2
 لیأس إلی الأبد!لم نفستمه لِّ ( إذا یکون الإنستمان راجیا  ل یُستم3
 لیأس إلی الأبد!ل( لن یستماستملم  العرء الرّاجي 4
 «:!های هلاکت نخواهد انداختت که تو را به مکانکتاب بهترین دوستی اس» -31

! یکصدیق  ل ن یُلق الکاابُ خیرُ ( 1  إلی الع هالاکا
! یکدیق کاابٌ ل ن اُلقخیرُ الصّ ( 2  إلی الع هالاکا
 إلی الع هلکةا إلّ إیّاک! يصدیق  ل  یُلق الکاابُ خیرُ ( 3
!  یهدیق الّذي ل ن اُلقالصّ  الکاابُ خیرُ ( 4  إلی الع هالاکا


